
 

 

 درس ششصد و هفتاد و چهارم

 (5کیفیت انتزاع جنس از ماده و فصل از صورت )
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ
فإذا نظرتَ إلیها لم یبقَ منها عندك مِن التحصیلِ إلّا كونَها جوهراً الذی لّ یوجب إلّ نحواً ضعیفاً 

ل.  1مِن التحصا

صحبت در کیفیت اخذ جوهر از جنس بود و اشکالى شد بر اینکه جوهر در اجناس، در جواهر عالیه که 
شود و هم به صورت. چطور شما خود این جنس را از جوهرى همان جواهر خمسه هست هم به ماده گفته می

هرِ متحصّل نه که صورت هم یک نوعى از جوهر است منتها جوگیرید که آن جوهر در ماده هست درحالىمى
 تواند داشته باشد؟!کنید چه دلیلى مىجوهرِ مبهم، اینکه جنس را از جوهرى که در ماده هست اخذ مى

این اشکالى که کردند و مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال این مطالب را فرمودند؛ سخن ایشان در 
شود که یکى از آنها هیولا ر خمسه تقسیم مىاین بود که بله، ما هم قبول داریم جوهر در جواهر عالیه به جواه

صورت است، یکى جسم است و اینها را ما نسبت به این مسئله قبول داریم. خود نوع، خودش  است، یکی
شود که ما از یکى از اینها جنسیت را یکى از جواهر عالیه است منتها کیفیت حقایق ترکیبیه در اینجا موجب مى

کنیم. جوهر به معناى حقیقت خودش یک حقیقت مبهم است و تا تشخّص پیدا و از دیگرى فصلیت را اخذ 
آید یا حتى در اشیاء مجرده هم مسئله به همین کیفیت صورت تعیّنى از اعیان مرکبه درنمىنکند آن جوهر به

 است.

 طرح دو پدیده در حقایق ترکیبیه
 شویم:ده ]مواجه[ مىدر حقایق ترکیبیه چه خارجیه و چه ذهنیه و عقلیه ما با دو پدی

 دهد.ء مرکب خارجى یا ذهنى را تشکیل مىاى است که آن شیپدیدۀ اول: هیولا و ماده
آورد و او دهد و او را به صورتى از صُور درمىء مبهم را شکل مىپدیدۀ دوم: صورتى است که آن شی

خیلى روشن و مشخص است مثلًا  دهد. البته در حقایق خارجیه این قضیهرا در تحت نوعى از انواع قرار مى
شود و یک اى دارد که به آن هیولا گفته مىنحو تشخّص پیدا کرده است؟ یک ماده چه جسم ترکیبی حیوان به
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کند. شجر کند و او را از سایر انواع جدا مىصورتى هم دارد که همین تعیّن خارجى بر او تشخّص پیدا مى
ع به همین کیفیت، اینها در حقایق ترکیبیۀ خارجیه که جسم هستند طور و سایر انواطور، حجر همینهمین
 طور هستند.همین

 تفاوت ترکیبات حقیقیه در ذهن و در خارج از ذهن
کند این است که در حقایق ذهنى هم ما همین فرماید در مسائل ذهنى تفاوت مىآن نکتۀ دقیق که مى

شکى نیست بر اینکه خود نفس یک واقعیت مجرده است و  بینیم منتها از دیدگاه ما غافل است.مسئله را مى
وقت چطور ممکن است شود آنها مادى باشند. آنمخلوقات و مصنوعات نفس هم طبعاً باید مجرد باشند و نمى

ترکیب در او معنا ندارد. این ترکیب،  شما ترکیب را در حقایق نفسیه جایز بدانید؟! چیزى که مجرد است
داند و بعد آن اى را معرّاى از صورت میآید یک مادهشود یعنى عقل در باب تعریه مىىخودش ترکیب عقلى م

 دهد.ماده را بستر و ظرف براى صور مختلف قرار می

 کیفیت و نحوۀ تصور ذهنی
اگر چشمتان را ببندید و یک غنم را در ذهن تصور بکنید همین الآن که من گفتم، این غنم در ذهن همه 

ین سرعت و به این شدت تصور شد! نفس ما و شما در اینجا چه عملى انجام داد و چه کرد و تصور شد. به ا
دفعه شیر یا خط انداخت طورى یکاز چه ابزارى استفاده کرد براى اینکه این غنم در ذهن نقش ببندد؟ آیا همین

جاى غنم، شمس د؟! چرا بهجاى غنم، حجر در ذهن ما نیامو غنم در ذهن آمد یا یک کارى انجام داد؟! چرا به
و زهره و عطارد در ذهن ما نیامد؟! الآن غنم به شکل خیلى سریع به ذهن آمد چون ذهن به طرفة العینى موادى 
را از آن موادى که در خودش انباشته کرده است آورد و ضمیمه کرد. آنچه را که در ذهن خودش انباشته کرده 

کار برد فر و أنامل است که براى این نوع ترکیب و مونتاژ، مواد اوّلى را بهعبارت از شعر، وَبَر و لحم و عظم و ظُ
که هردوى و سراغ حدید، فولاد، پلاستیک، کائوچو، گچ و آهک نرفت تااینکه بخواهد آن را درست کند درحالى

 اینها موادی هستند که در ذهن ذخیره هستند!
ـ هم گوگرد  گچ که خیلى زیاد وجود دارد! رد ـالآن در ذهن ما هم حدید وجود دارد هم گچ وجود دا

طور ذخیره کنیم و همینوجود دارد. اینها چیزهایى است که در ذهن ما وجود دارد منتها ما از اینها استفاده نمى
طرف لحم وجود دارد شَعر وجود دارد وَبَر وجود دارد عظم وجود دارد شحم وجود دارد اینها هستند. از آن

اند و مختلط است و یک صندوق که وجود دارند و همۀ اینها در آن ذاکرۀ ما جمع شدهاست  چیزهایی
تر اسرارآمیزی است که ما در آن صندوق از همۀ این مواد، قرار دادیم! هر کسى اطلاعش بیشتر، صندوقش وسیع
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و آن موادى که لازمۀ کنیم مرتبه ما درِ آن صندوق را باز مىشود: غنم، یکمحض اینکه به ما گفته مىاست! به
وجود بیاورد براى ترکیب غنم خارجى است یعنى همان چیزى که در خارج باید مرکب شود تا یک غنم را به

آوریم آوریم آهن بیرون نمىآوریم. گوگرد بیرون نمىما همان را از این صندوق ذهن خودمان بیرون مى
آوریم عبارت از پشم، لحم، عظم و چه را که بیرون مىآوریم. آنآوریم کائوچو بیرون نمىپلاستیک بیرون نمى

ذلک کنیم. تازه در موقع ترکیب هم از او گاو، إبل، جَمَل، کَلب و امثالذلک است که اینها را استخراج مىامثال
کنیم. این نحوکلى در همان صندوق قرار دارد آن شکل را استخراج مىکنیم بلکه آن شکلى که بهدرست نمى

 شود.کنیم این مونتاژ ذهنى مىچسبانیم الآن یک غنم در ذهن تصور مىبه این شکل مى مواد را

 فرق مونتاژ خارجى با مونتاژ ذهنى
فرق مونتاژ خارجى و مونتاژ ذهنى فقط در ثقل است؛ اشیاء خارجى در مونتاژشان احتیاج به اشیاء ثقیله 

این قضیه را اگر خوب دقت کنید آن مسئلۀ ارتباط و . دارند ولى در مونتاژ ذهنى نیاز به اشیاء ثقیله نداریم
این [. شودروشن می]زنم تا آن مسئله تقریب شود سنخیت بین مجرد و ماده را که بارها بنده این مثال را مى

آن واقعیت یا . کند بر اینکه حقیقت خارجیه و آن واقعیت خارجیه یکى استمسئله خیلى انسان را نزدیک مى
کند ولى خود اصل و واقعیت یکى است و وجود هر یک کند یا در خارج تحقق پیدا مىپیدا مىدر ذهن تحقق 

طورکلی اشیاء خارجى اینکه بهنه! از این دو در تحت ظلیّت آن حقیقت خارجیه به نوع حقیقت واقعیه قرار دارد
دارد ارتباطى ندارند و آنچه  از یک مقولۀ دیگر هستند و اصلًا با آنچه که در ذهن و مجرد است و صورت مثالیه

 .که در ذهن صورت مثالیه دارد هیچ ارتباطی با آنچه که در خارج است ندارد

 انغمار حقایق خارجى در صورت مثالى
کند. در اینجا کند همان در خارج نقش پیدا مىکنیم آنچه که در ذهن ما نقش پیدا مىلذا مشاهده مى

طور آنچه را که انسان در باشد؛ کرامت بزرگان و معجزۀ ولىّ و همین تواند براى ما مؤیدمسائل مختلفى مى
توانیم مشاهده کنیم که اینها هاى حالات درونى را در وَجنات مىالعملکند و عکسوجود خودش احساس مى

طور تسبیب صور ذهنى نسبت به اعیان خارجى هستند. این مسئله همه ناشى از همان مسئلۀ علیت و همان
کند. بعد وقتى که خود انسان به مرتبۀ همّت و عزم و اراده برسد کاملًا متوجه ه این قضیه کمک مىخیلى ب

سنخیت بین این دو مقوله و حلقه خواهد شد که چطور تمام اشیاء خارجى براساس همان تسبیب صورت مثالى 
نند و کاملًا انغمار این را ککنند و اگر صورت مثالى نباشد آن حقایق خارجى هم شکل پیدا نمىشکل پیدا مى

 شود.در آن متوجه مى



_______________________________________________________________________________________________________ 
4 

 علت اخذ جنس از جوهریت ماده
گردد البته خود مرحوم این قضیه را که خدمتتان عرض کردم به همین کلام مرحوم آخوند خیلى برمى

 کردند که چطور اینکنند و اى کاش اشاره مىدهند و اشاره به این مطلب نمىآخوند در اینجا توضیح نمى
طور است چرا اى را که انغمار جوهریت ماده در جوهر صورت را ایشان معتقد هستند و به حق هم همینمسئله

ها را براى ما باز کند نشویم! آنچه را تواند خیلى از گرهما از اینجا منتقل به یک مبناى عرشى و بالاترى که مى
کنیم یعنى از جوهریت ما جنس را از ماده اخذ مى فرمایند و درست هم هست این است کهکه ایشان در اینجا مى

که هردوى اینها جوهر هستند علتش این است آنچه که در کنیم نه از جوهریت صورت درحالىماده اخذ مى
که در جلسۀ گذشته عرض کردم ابهام براى طورىشود فقط هیولاى محضه و ابهام است. همانماده ملاحظه مى

بلکه به معناى حضور و به معناى وجود!  ما یشُارُ إلیهنه به معناى تشخّص خارجى  ماده فعلیت دارد. فعلیت،
این ابهامى که الآن براى ماده هست علت معدّه است براى اینکه هر صورتى بتواند بر او نقش ببندد. اگر ماده 

کار نس و اینها بهقابل نبود یعنى امکان استعدادى نداشت، منظور در اینجا امکان ذاتى نیست که در مورد ج
شود که آیا این شود. مثلًا گفته مىکار برده مىرود بلکه امکان استعدادى است که دربارۀ اعیان خارجى بهمى

گوییم: ندارد. دستمال کاغذى که در نزد من هست امکان استعدادى دارد براى اینکه تبدیل به حیوان شود؟ مى
فعلى قابلیت ندارد براى اینکه تبدیل به حیوان شود. بله، بعد از امکان استعدادى یعنى الآن در این شرایط 

گذشت سالیان متمادی شاید این تبدیل به یک حیوان شود! ولى آن امکان استعدادى که الآن آن قابلیتش در او 
شود تبدیل به رِماد شدن است تبدیل به اشیاء دیگر شدن است که در همان مرتبۀ متأخّر از صورت لحاظ مى

های نزدیک با این صورت قرار دارند، امکان استعدادى در آنها رجى او اینها قرار دارند! در همان صورتخا
شود یعنى در اشیاء خارجى که قابلیت براى صورت دارند. یک جنبۀ مَنَویّت که الآن در نطفه هست استعمال مى

اینکه امکان استعدادى براى تبدیل به گوییم که این امکان استعدادى براى صورت انسان شدن دارد ولى نهمى
حدید شدن دارد! بله، ممکن است در تحت شرایط خاصى بعداً تبدیل شود ولى آن جنبۀ متوقَع از او که ممکن 

قًا ءَاخَرَ ۡ  نََٰهُ خَلۡ  درپی براى او حاصل شود همان حالت جنین بودن تا رسیدن به مرتبۀ ﴿ثُمَّ أَنشَأاست پی
های صورت شود یعنى بهاست؛ به آن مرتبه، امکان استعدادى گفته مى1خََٰلِقِين﴾ۡ  سَنُ ٱلۡ  حفَتَبَارَكَ ٱللَهُ أَ

اى که الآن فعلیت دارد. اگر این جنبۀ منویت این استعداد را نداشت و در حصول متقارب با این صورت خارجیه
به صور مختلف را داشته باشید؟!  توانستید شما از او توقعِ تبدّلِخودش نسبت به آنها استعداد محض نبود آیا مى
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کرد که وقتى در این وضعیت است دیگر تمام ابداً، اگر خداوند این صورت منویت را به یک کیفیتى خلق مى
افتاد[ شد دیگر بسته شد دیگر قابلیت ندارد. حالا تصور بکنید حیات در او ازبین برود ]دیگر این اتفاق نمی

اید اسپرم و اوول زنده باشند اگر حالا هردوى اینها مُردند و حیات از آنها گرفته براى اینکه این تبدل پیدا شود ب
 افتاد[ مگر دَم حضرت عیسى بیاید و دوباره زنده کند.شد ]دیگر این اتفاق نمی

 طرح دو کرامت از مرحوم نخودکی اصفهانی
این خانواده دارد از  گفته بود که -علیه رحمةالله -شخصی به مرحوم حاج حسنعلى نخودکى اصفهانى 

شود، اشکال هم پیدا شده و عمل هم شده است و دیگر امکان ندارد دار نمىشود و این زن بچههم پاشیده مى
گوید که ما بچه کار کنیم؟ مرد هم مىشوند چهدار شدن ندارند و دارند از هم جدا میو خلاصه امید براى بچه

دنیا آمد هنوز هست یعنى تا آن شخصی که به کرامت ایشان به. شودمىخواهیم و دارد کار به متارکه کشیده مى
گوید که بدهید یکى را زن دارد و مىایشان هم دوتا انجیر برمى. چند سال پیش که زنده بود و حیات داشت

زن حامله می ]خورند نفری یک انجیر مى. شونددار مىشاءالله بچهبخورد و یکى را هم شوهر بخورد و إن
 .حالا این قصه بماند. ایشان انجیر داشت یا نبات داشت یا خرما داشت معمولًا انجیر داشت[. دشو

گفتند که این انجیر را یکى دیگر ـ خودشان تعریف کردند و مى رضوان الله تعالی علیه مرحوم پدر ما ـ
گفتند که پسرخالۀ ما مریض شده کردند و مىشد! ایشان خودشان تعریف مىخورد و یکى دیگر خوب مىمى

ولیت یادم هست. اتفاقاً خیلى هم بود؛ ایشان دوتا خاله داشتند که خالۀ بزرگشان را من دیده بودم و دوران طف
گفت. آورد و دوستش داشتیم. براى ما قصه مىآمد برایمان آجیل و اینها مىدوستش داشتیم، هر وقتى خانۀ ما مى

تا برادر تر از ایشان بود. سهتا پسر داشت که تا قبل از مرحوم آقا هر سه هم فوت کردند، سنشان بزرگاو سه
شود و رو به موت آقا یا احمدآقا ـ مریض مىآقا؛ یکى از اینها ـ عباسآقا و عباسبودند؛ احمدآقا و محمود

مانند. برادرش در همان زمانِ حیات کنند و اطباء همه در تهران عاجز مىطورى که بدن او را رو به قبله مىبه
ـ و به منزل  ودمگفتند: من خودم شاهد قضیه بمرحوم آقا مى آید ـمرحوم حاج شیخ حسنعلى به مشهد مى

خاطر همین قضایا صف بود خلاصه هر کسى بالأخره رود، منزل ایشان هم بهمرحوم حاج شیخ حسنعلی مى
طور موارد استقبال خیلى خوب و اقبال بسیار خوبى آمد و مردم هم در اینگرفتارى در این دنیا داشته آنجا می

دهند آن فقط باید بنشیند و مگس بپرانند و باد ا یاد مىدارند! حالا اگر بگویند که آنجا یک ذره معرفت به شم
کنند و زن و مرد را کنند و قرض را درست مىدرد را خوب مىدهند و دلبزند!! ولى اگر بگویند که نبات مى

شود! خلاصه مردم دنبال کنند یک صف از اینجا تا تهران تشکیل مىدهند و مرض را خوب مىباهم آشتى مى
گذارد از ایران بیرون کنى اینکه دیگر اصلًا مىدرد هم پیدا مىروند. اگر بگویند: رفتى آنجا دلمىها این حرف
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درد برایمان کند که اقلًا این یکى را پیدا نکنیم! شفایت را نخواستیم، دلرود در امریکا زندگى مىرود! میمی
 تلف است!نیاید! مرض برای ما نیاید! اینها مراتبى دارد دیگر، مراتب مخ

گویند که این برادر در مشهد خدمت ایشان رسیده بود و گفته بود که این برادر ما الآن در حال احتضار مى
خوانند و دوتا یا یکی از دهد. ایشان یک حمد مىاند که دیگر دارد جان مىام گفتهاست و من تماس گرفته

گویم که گوید: من مىبرادر من مریض است! ایشان میگوید: آقا گویند: بخور! مىدارند و مىانجیرها را برمى
گوید: برو نشیند. بعد مىشود مىخورد آن برادر ]در تهران[ بلند مىتو بخور! آقا این برادر در مشهد انجیر مى

دهیم. اینکه داشت گویند: از جایش بلند شد و الآن داریم به او صبحانه مىکند مىآید تلفن مىخوب شد! مى
رد خوب شد. او در مشهد انجیر را خورده آن یکى در تهران خوب شده و نشسته و شروع کرده به خامه و مُمى

کند؟! خورد او مزاجش کار مىشود؟! انجیر را این مىعسل خوردن و بقیۀ مسائل! حالا این قضیه چطور مى
 شود.تغییر و تحوّلى پیدا مى

گفته بود که دوتا انجیر یکى بدهید شوهر بخورد حالا صحبت سر آن بنده خداست ]مرحوم نخودکی[ 
اند یعنى شود. بعضى آنجا به مرحوم نخودکی گفته بودند: این زن را عمل کردهیکى هم زن بخورد حامله مى

خواهید؟! اگر بچه خواهید یا رحم میاصلًا امکان استعدادى براى حمل ندارد. او گفته بود: شما از من بچه مى
کم شکم زن جلو آمد حالا اینکه اصلًا رحم ندارد ویم: بخور! یکى شوهر خورد یکى زن، کمگخواهید، مىمى

خواهید بچه خواهید، رحم به شما بدهم، اگر بچه مىکجایش بچه درآمده است! گفته بود: شما از من رحم مى
دنیا آمد. تا چند سال اه بهمکند و بعد هم بچه بعد از نُه اش فرق مىخواهید؟! اینها مسئلهبدهم! کدامش را مى

پیش که من اطلاع دارم ]این بچه[ حیات داشته است یعنى آن زمان که ما مشهد بودیم. بعد دیگر اطلاع ندارم 
 گذرد.فوت کرده یا نه، سنش خیلى بالا بوده است. خیلى از زمان فوت مرحوم شیخ حسنعلی مى که ایشان

 رجىامکان استعدادى ناظر به علل و معدّات خا
طورکلی منتفى است ولى امکان ذاتى را دارد. امکان ذاتى یعنى اینکه هر این امکان استعدادى در اینجا به

هیولایى در تبدلش به هیولاى دیگر از امکان ذاتى برخوردار است! چون دایرۀ امکان ذاتى نسبت به امکان 
ات خارجى است و در نظرۀ به آنها این تر است. امکان استعدادى ناظر به علل و معدّاستعدادى خیلى وسیع

 شود نه در خود کیفیتِ قابلیت براى تبدیل و تبدّل در مقام ماهیت و در مقام تبدل صورت.صفت ملاحظه مى

 استعداد محض و قابلیت محض بودن ماده
به معناى  کنیم یعنى از جوهریت ماده، نهفرمایند: اینکه ما جنس را از ماده اخذ مىلذا ایشان در اینجا مى



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

این است که صورت جوهر نیست بلکه به معناى این است که ماده استعداد محض و قابلیت محض است و در 
اینکه خود همین هم داراى استعداد است. خود این قابلیتى که دارد، این قابلیت محض فعلیت پیدا کرده است نه

تواند صُور مختلفى را به خود بگیرد و این مىوجود آورده است که آن فعلیت این قابلیت براى او فعلیتى به
فعلیت در اینجا منغمر و فانى در آن صورت است. یعنى این ماده فانى در آن صورتى است که براى او حاصل 

شود. فِناء جنس در فصل و فِناء هیولا در آن صورت فعلیه که آن صورت فعلیه آمده است و به او وجود مى
کند و اگر این صورت نبود، آن وجود خارجى خارجى او را براى ما قابل حس مى بخشد یعنى وجودخارجى مى

توانستیم او را احساس کنیم، باید صورتى باشد حتى شما چشمتان را هم براى ما قابل حس نبود یعنى ما نمى
اى مادهکند منتها گذارید دست شما صورت را احساس مىببندید دست بر این دستگاه بگذارید اینکه دست مى

تواند وقت دست شما نمىاى ]است[ که در اینجا جسم است. هیچرا که تبدیل به صورت شده است همان ماده
شود و این این صورت بدون ماده نمى دانیم کهاى را که صورت ندارد لمس کند. در عین اینکه ما مىیک ماده

 ماده بوده است که آمده تبدیل به این صورت شده است.
گیریم نه از جوهریت صورت، به این معنا نیست که ین اینکه ما جنس را از جوهریت ماده مىبنابرا

صورت، جوهر نیست و جنس را باید از ماده به لحاظ جوهریتش گرفت بلکه از این جهت است که ماده 
وام یک جوهرى است که این جوهر در عینِ بودن، داراى ضعفى است که ق حدّنفسهکه خودش فىطورىهمان

کند. بنابراین این ضعف عبارت از یک واقعیت مبهمى است که آن واقعیت مبهم صورت آن ضعف را جبران مى
دهد و انسان باید وقتى بخواهد قوام پیدا بکند همان صورت است یعنى همان صورت، واقعیت او را تشکیل مى

هم جدا کند و بعد این ماده را فانى در  این دوتا را به سختى از همدیگر جدا کند؛ صورت را جدا کند، ماده را
بیند همین صورت نوعیه باشد. لذا آن واقعیت شمولى که جنس این صورت بکند و آنچه را که در خارج مى

است باید از یک واقعیت مبهم گرفته شود و آن واقعیت شمولى که ظهور خارجى آن فصلیت است باید از یک 
جنس معناى مبهم است و حیوان بدون نوع چون مبهم است پس اصل  واقعیت بالفعل گرفته شود چون معنای

اش هم باید ماده باشد! چون فصل، یک واقعیت عقلیۀ سِعى عامِ داراى خصوصیات فعلیه در عقل است و ریشه
اى باشد که به آن ماده قوام و فعلیت بخشیده است. هرکدام از باید منشأ آن فصل هم یک منشأ صورت خارجیه

 گردد.ه او برمىاینها ب

 بیان مثال برای ادراک ابهام جنس
تا کیسه در اینجا وجود دارد که در یک کیسه عدس هست، زنیم؛ الآن دهالآن یک مثالى براى خودمان مى

ذلک در یک کیسه نخود هست، در یک کیسه برنج هست، در یک کیسه ماش هست، در یک کیسه لوبیا و امثال
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دانیم برنجش چه برنجى است؛ برنج ن اینها یک کیلو برنج بردار و بیاور! ما نمىگویند: برو از میاهست. مى
سیاه هست یا طارم هست؟ حالا انواع مختلف و اسماء مختلف برنج در اینجا هست. دستمان را اول در کیسۀ دُم

ورد! این دستى که الآن خبینیم نمىزنیم مىخورد، ببینید تا دست مىبینیم نه، این به برنج نمىکنیم مىنخود مى
بینیم کنیم و مىکنیم؟! یک ماده و یک صورت را ما در اینجا احساس مىزنیم چه چیزى را احساس مىداریم مى

 با آن صورتى که در ذهن داریم منطبق نیست.
ه بینیم این برنج نیست، این اَرُز کبینیم عدس است، باز در آنجا مىزنیم مىدستمان را در کیسۀ دوم مى

اى که برنج هست سازد. دست را در کیسهگیرد نمىدرنظر داریم با این خصوصیاتى که با دست ما تماس مى
بینیم این با آن خصوصیات ذهنى منطبق است؛ این محصول موجود در این کیسه با آنچه که در ذهن کنیم مىمى

ه نوع است ولکن در اینجا یک ابهام را فهمیم ـ گرچفهمیم ـ یک برنج مىداریم ارتباط دارد. اینکه الآن مى
فهمیم، این ابهامى که باز براى ما تحصّل دارد و آن عبارت از نفس برنج بودن است یعنى نوع برنجى که در مى

فهمیم؟ وقتى که چشممان را باز فهمیم. چه موقع صنف را مىاینجا براى ما مشخص است اما صنفش را نمى
طرف کنیم تا تشخیص بدهیم که این طرف و آنم بو کنیم و خوب نگاه کنیم اینکنیم و یک مشت از این برداری

 چه صنفى است.
پس در وهلۀ اول ما یک ابهام را متوجه شدیم. البته نه ابهام مطلق، یک ابهامى که همراه با آن فعلیت هم 

وط به نوع است. حالا هست و لذا ما با چشم بسته بین او و سایر حبوبات تفاوت قائل شدیم. این ابهام مرب
تر کنیم؛ مجموعۀ اینها در وهلۀ اول چند چیز هست که خصوصیاتشان هم دقیقمقدارى مطلب را حتى از این

مشخص نیست؛ فرض کنید که چند کیسه در اینجا هست در یک کیسه آهن هست در یک کیسه چُدن هست 
گیریم و یک مقدارى از نوعیت فاصله مىرویم تر مىدر چند کیسۀ دیگر حبوبات هست الآن یک مقدارى عقب

کِشیم. زنیم دست را مىجنسیت الآن براى ما روشن هست دست به کیسۀ اول که در آن حدید هست مى
کنیم که در آن مثلًا زنیم احساس مىتر شدیم! دومى را دست مىگوییم: این نباید مأکول باشد، ببینید دقیقمى

را مأکول مورد نظر است و این مشروب است و مأکول نیست. سومى  هم نباید باشد چونمایع هست، این
هم نباید مأکول باشد؛ نه حجر مأکول است و نه مایع مأکول است هم حَجَر است اینبینیم اینزنیم مىدست مى

نرم  بینیمهاى بعد، مىزنیم به آن کیسهکدام از اینها مأکول نیستند. وقتی دست مىو نه آهن مأکول است. هیچ
هم نرم است ولی هنوز براى ما مشخص نیست بینیم اینگوییم: این باید مأکول باشد، کیسه دوم مىاست مى
اى که قابلیت براى اکل دارد در که چشم بسته است یک ماهیت مبهمهیک از اینها برنج است ولى همینکه کدام

و کاملًا دست را فرو بردیم به آن حقیقت وقت در مرحلۀ بعدى که دقت بیشتر کردیم کنیم آنذهن تصور مى
 رسیم.نوعیه مى
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پس الآن به یک جسمیت مطلقۀ قابل براى اکل رسیدیم. این جسمیت مطلقۀ قابلیت اکل جنسِ مبهم 
شود و اینکه الآن ـ براى آن صورت متوقعِ ما مى شودتر میلذا گفتیم که هر نوعِ بالاترى جنس براى پایین ـ

ه صورتى دارد؟ آیا صورت عدسیت دارد یا صورت ماشیت دارد یا صورت نخودیت دارد قابلیت اکل دارد چ
یا صورت لپه دارد یا صورت برنج دارد؟! این صورت براى ما مشکل است تا وقتى که ما برسیم و متوجه شویم. 

ن آن صورت توانیم آن هیولا را ادراک بکنیم و براى ما قابلیت براى ادراک هست گرچه بدوبنابراین ما مى
 اى که آن ماده ... .خارجى نیست ولى ادراک یک هیولا و یک ماده

گیرید تمام اینها عبارت از هیولاى مطلقه است که اطلاق هایی که درنظر مىلذا الآن شما تمام آن جنس
که ما این هیولا آن را سِعى و عام الشمول کرده است. این جنبۀ اطلاقش نه جنبۀ خاصش! خیلى از مسائلى را 

مثال شما بابگوییم اینها همه در حال ابهام هستند؛ آن مبهمش یا آن هیولاى مبهمه بودن است یا ... منمى
میرم یک چیزى بده بخوریم برود داخل شکمم نمیرم! حالا اینکه گویید که من گرسنه هستم دارم مىمى
شیر یا برنج، هر چه از مأکولات بیاورید  شود! حالا یا نان مقصود است یاگویید: یک چیزی، این مبهم مىمى

اید چه صورتى داشته است؟ صورت نداشته شود. آن چیزى که شما درنظر گرفتهداخل در این حساب مى
مان را است. شما که برنج درنظر نگرفتید. گفتید: یک چیزى بیاور برود در این شکم! این شکم صاحب مرده

قدر صدایش درنیاید. انسان باید تا صدای شکم درنیامده چیزی بخورد والّا یننکند و ا قدر قارّوقورپُر کند! این
شود یک هیولاى مبهمى که صورت مأکولیت گویید: یک چیزى بیاور، این مى! اینکه مى شودمشکل پیدا می

ر که بعد دارد، فقط همین! آهن براى من نیاور! حدید براى من نیاور! درخت را از اینجا نَکَن و براى من نیاو
کنند؛ مثلًا آتشش هم بگویی: آقا بفرمایید میل کنید! درخت که خوردنى نیست! با درخت کار دیگرى مى

ها که خوردنى نیست! بیچاره گوسفند هایش را براى من نیاور! شاخهزنند البته مصارف مختلفى دارد. شاخهمى
گویید: براى ما گرى دارد! آنچه را که مىها مصارف دیخورد و این شاخهخورد، گاو هم نمىهم شاخه نمى

شما علفش را هم بیاورید  بیاور، چیست؟ منظور مأکول است؛ یعنى آنچه را که مأکول است براى ما بیاور! اگر
گوید: آورد، مىاش را مىگوید: بنده مگر بُز هستم که این را براى من آوردی؟! میوهبرگش را هم بیاورید، مى

گوید: کند. اگر پرتقالش را بیاورید مىگوید: این، آن توقع ما را برطرف مىش را بیاورى مىاین شد. وقتی سیب
کند. اینها همه آن توقع را گوید: این، توقع ما را برطرف مىکند. گردو را بیاورى مىآن، توقع ما را برطرف مى

 است. کند. پس آن جهت اوّلى که در ذهن هست عبارت از همان جهت مبهمبرطرف مى
خواستم در این قضیه عرض بکنم این بود که این مسئله درست است، در اینجا جنس واقعاً اینکه بنده مى

خاطر آن ضعفى که دارد منغمر و فانى در یک حقیقتى است که در عین اینکه واقعیت خارجى است ولی به
نتقل به یک واقعیت دیگرى جوهریت صورت است، این درست و این مسئله قبول است ولى ما از این جهت م



_______________________________________________________________________________________________________ 
10 

شویم که در آن واقعیت این جسمیت در حقیقت مجردۀ خودش منغمر و فانى است. آنچه را که الآن در مى
خارج، صورت خارجى و فعلیت پیدا کرده و جسم است آیا در وجود خودش ]فانی است[؟! چطور اینکه 

ان جسمیت خارجى را منغمر و فانى در آن صورت هیولا و ماده را شما منغمر و فانى در صورت گرفتید، چرا هم
خواهم بگویم که خداى نکرده ایشان ]از این نکته غفلت اینکه نگیرند، نمىگیرید؟! البته نهمثالى خودش نمى

گویم که اینجا جایش هست که باید این مسئله مطرح شود و یک مشکلى از مشکلات کرده است[ ولى مى
شود که چطور این دو باهم ارتباط دارند و آن حقیقت فصلیۀ واقعیۀ جسم، همان ته بسیار بزرگ از پیش پا برداش

عنوان مثالِ متصل، در ذهن ما نقش صورت مثالیش است؛ آن صورت مثالى که از دیدگان ما مخفى است و به
این دو در یک از آورم کدامکنم و آن شجر را در ذهن مىبندد. وقتى که من به یک شجر در خارج نگاه مىمى

آن مثال متصل شجر در ذهن  آید؛ آیا خود شجر به جسمیته در ذهن هست؟ اینکه معنا ندارد، یااینکهذهن مى
واسطۀ اتحاد آن حقیقت مثالیه، مثال متصل من با مثال اى که من دارم و بهواسطۀ آن حقیقت مثالیهآید بهمى

شود! یعنى آن صورت شجریت در ینشان عینیت پیدا مىکنند و بمتصل شجر این دو با همدیگر اتحاد پیدا مى
آید و اگر این اتحاد برقرار نباشد، خودم را بکُشم این صورت مثالى در ذهن من نخواهد آمد. لذا باید ذهن مى

 بین مراتب اتحاد باشد!
 توانیم برسیم به آن جهت که وقتى یک جسم در آن جسمیتاین همان مطلبى است که ما از اینجا مى

که صورت مثالیه، علیت صورت دارد پس چطور نیاز به آن صورت مثالیۀ خودش ندارد درحالىخودش نیازى به
 شود.براى این صورت خارجیه دارد و بدون آن جنبۀ علیت این صورت خارجیه محقق نمى

 گیرد با مادۀ طبعی سنخیت دارد؟تلمیذ: آیا اقسام صورت که در وعاء ذهن شکل می

تشان فقط در مثال هست نه سنخیت در نحوۀ وجود خارجی! در آن نحوۀ وجود باهم استاد: سنخی
سنخیت ندارند چون دو مقولۀ مختلف هستند ولى در اصل مثال، بینشان سنخیت هست. حتى بالاتر از این 

 ءِتوانیم این مسئله را مطرح کنیم که آن صورت مثالى که الآن در ذهن هست نفس همان صورت مثالى شیمى
دهد. اتحاد بین دهد و به آن وجود خارجى مىدهد و به آن حقیقت خارجى مىخارج است که به آن شکل مى

 بندد!این و آن در ذهن انسان نقش مى

 نفس ولیّ خدا محل تجلّی همۀ اشیاء
الدین هردو در فصوص دارند که چطور تمام اشیاء همه اى است که هم فارابى و هم محیاین یک مسئله

اى کند: اینکه نفسِ ولىّ آیینهالدین استفادۀ این مسئله را مىجا محىدر اصل و ریشه اتحاد دارند و از همین باهم
تواند متحد باشد و است که تجلّى همۀ اشیاء و حقایق است چگونه نفسِ ولیّ نسبت به این اشیاء و حقایق مى

تواند در آن صورت ذهنیه دخل و تصرف مىباشد نفس ولى  بعد اگر داراى قدرت و مظهریت اراده و همت
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 اى است که خیلى نیاز به عمق دارد!کند. این مسئله، مسئله

 نفس ولایت، علت براى خلق عالم
گردد که تمام صُور علت اینکه نفس ولایت، علت براى خلق عالم هست علتش به همین قضیه برمى

اشیاء خارجى با نفس ولىّ اتحاد عینى دارند و این یک قضیۀ خیلى بالایى است که هر یک از اشیاء در عالمِ 
 کند.مىوجود هر تغییر و تحولى پیدا بکند نفسِ ولىّ آن تغییر را در وجود خودش مشاهده 

خواهم عرض کنم که نفس امام چیست؟! شما الآن تصور کنید یک انسانى را که یک دانید مىمى
ذلک است شما یک سوزن بردارید به سانت قد دارد و داراى اعضاء و جوارح و دست و پا و امثال هشتاد و متر

یش سوزن زده شده است اما چرا تکان بینید یک تکان خورد! به نوک پانوک پای او بزنید، تا به نوک پا زدید مى
شود در واقع به برخى از وجود او تصادم پیدا کرده خورد؟ چون این سوزنى که الآن به نوک پا خورده مىمى

طور اگر این سوزن به انگشت بخورد باز آن تکان است نه به یک واقعیت خارجیۀ جداى از آن وجود! همین
فقط این انگشت تنها، اگر یک سوزن به این انگشت بخورد فقط این  کند نهخورد یعنى انسان حرکت مىمى

العمل نشان العمل هم نشان ندهد ولی کل بدن یکمرتبه عکسخورد حتى شاید این اصلًا عکستکان نمى
دهد چون انگشت، دست، پا، سر، چشم، دهان، زبان، گوش و تمام این اعضا و جوارح جزئى از یک وجود مى

اینکه این نسبت به آنها اشراف داشته باشد، آن اشراف داشتن، مرتبۀ یک وجود هستند، نه هستند، برخى از
 متأخر هست. در مرحلۀ اول یک وجود هستند.

 سیطرۀ ولایت بر اشیاء مثل سیطرۀ انسان و نفس ناطقه بر اجزاء و جوارح بدن
اجزاء و جوارح یک بدن است.  مسئلۀ ولایت و سیطرۀ ولایت بر اشیاء مثل سیطرۀ انسان و نفس ناطقه بر

کند مثلًا نفس انسان بگوید: اى طوری نیست که از بالا نگاه نفس انسان در اشراف بر اجزاء و جوارح بدن، این
دست من! تو را اذیت کردند پس من هم اذیت خواهم شد! نه، تا اذیت شود آن نفس ناطقه اذیت شده است 

و مسئلۀ لاینقطعى است. نیاز ندارد به اینکه الآن فکر کند که الآن  نخواهى این یک مسئلۀ لاینفکى استخواهى
مثال بابکسى پایش را روى این انگشت گذاشته است، نیازى به فکر کردن ندارد نیازى به تأمّل کردن ندارد؛ من

م یک ساعت بنشیند فکر کند و بگوید که بله، چون این انگشت الآن به پاى من متصل است و پاى من به شک
بینم و بعد من وصل است و شکمم به بالاى شکم وصل است تا برسد به سر، لذا بنده این را جزء بدن خود مى

کنم لذا این سوزن که در بدن فرو رفت بعد از یک ساعت بگوید که عجب باید درد از یک ساعت ادراکش مى
ندارد. حقیقت ولایت که علیت براى خورد و این تکان خوردن نیاز به فکر بیاید! نه تا سوزن بزنى تکان مى
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اش این است که تمام اشیاء جزئى هستند در آثار ولایت و ]جزئی از[ آن ولىّ که صاحب همۀ اشیاء است مسئله
 ولایت است.

 السلامتمام عالم وجود جزئى از حقیقت ولایى امام علیه
م، تمام عالم وجود جزئى از حقیقت السّلادر هر زمانى هر امامى هست، مسئله این است که امام زمان علیه

اینکه نشسته در یک جا و دارد اینکه او اشراف دارد؛ نهولایى اوست جزئى از نفس اوست، جزئی از اوست نه
طورى کنیم و... نه کند که آنجایش خراب شد درست کنیم و اینجا را خراب کنیم، آنجا را اینبه عالم نگاه مى

 طور نیست!این
اینکه به جاى دیگر نگاه کند! نهخواهد عملى را انجام بدهد به خود نگاه مىالسّلام وقتى که مىامام علیه

کنید؟ به خواهید دستتان را تکان بدهید به کجا نگاه مىکند، چون تمام اشیاء در وجود او هست. شما وقتى مى
دهید. دهید و دستتان را تکان مىاینها را حرکت مى کنید و این انگشت وکنید؟! به دستتان نگاه مىپنکه نگاه مى

 کنید.طرف را نگاه نمىطرف و آناین
کنید موس را حرکت است! بالاتر اینکه شما وقتى که به کامپیوتر نگاه مى قدر قضیه عمیقحتى این

ا نه، شما به آن دهد یکنید که الآن درست حرکت مىدهید به دستتان نگاه نمىدهید، موس را که حرکت مىمى
کنید که اشتباه نکنید؟ نه، شما دارید به کنید به دستتان نگاه مىکنید شما این تایپى که دارید مىکامپیوتر نگاه مى

قدر این اجزاء و جوارح فانى و منغمر در نفس شماست که نیازى به مراجعۀ به جوارح و کنید. اینآن نگاه مى
دنبال دارد و اصلًا نیاز ندارید توجه نخواهى حرکت دست را بهبه او خواهى نظرۀ به جوارح ندارید. نفسِ توجه

 کنید.
توانى این کنید که اى دست تو آیا مىخواهید این کاغذ را بردارید آیا نگاه به دستتان مىوقتى که شما مى

را نداریم! به شما  هاکنم! این حرفتوانى بردارى، پس من از تو استفاده مىتوانی؟! مىرا بردارى یا نمى
جاى دست چرا پا را جلو نفرستادید؟! چون از خواهید کاغذ را بردارید دست رفت! بهخندند. وقتى که مىمى

زند ـ ولى از دست، برداشتن آید ـ خر هم لگد مىآید از پا لگد زدن مىآید از پا راه رفتن مىپا کارهاى دیگر مى
 مالید.دارید به ریشتان مىتمال را برمىکنید این دسآید. اصلًا نگاه نمىمى

کنید؟! چون این دست فانى در نفس است خاطر چه این کار را مىدارید بهاینکه الآن دستمال را برمى
شود به ارادۀ نفس است چون دست جزئى از اى که در این متمشى میاى ندارد و ارادهلذا از خودش هیچ اراده

گویید: خواهید یک شیئی را که خارج از وجودتان هست به او احاطه پیدا کنید، مىمثال بباباوست. ولى اگر من
خود کردى کنى که بیاید؟ چون ارتباطى ندارید. آقا بیا من با تو کار دارم! بیآقا بلند شو بیا اینجا! چرا اراده نمى
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 خودت بیا! هر کسى کار دارد خودش بیاید.
صحبتى بکند. گفتم: بفرمایند وقت بگیرند بیایند. گفتند: ایشان خواهد با شما یک یکى گفت: فلانى مى

مجال ندارند. گفتم: ایشان مجال ندارند پس بنده مجال دارم؟! مجال براى حرف زدن دارد مجال براى آمدن 
خواهد که بیاید ولی این کار را نسبت به دست انجام ندارد؟! هر کسى کار دارد خودش بیاید. چرا از او مى

خواهد که بیند لذا از او مىبیند و آن شخص را خارج از خود مىهد؟ چون دست را جزوى از خود مىدنمى
آیی؟ من که به تو گوید: نمىگیرد. به او میرود سراغش و گریبانش را مىشود میبیاید. اگر او نیامد بلند مى

کنم. چون خارج و تر میجرمت را سنگین گیرم وآیى! الآن گریبانت را مىگفتم: بیا! من که فرستادم بیا! نمى
طور نیست که بفرستد دنبال یک نفر تا بیاید از طور نیست! امام زمان اینالسّلام اینجدا است. ولى در امام علیه

کند و اخبار را از کنی؟ نه، امام به خود نگاه مىکار مىاو شرح احوال بپرسد؛ چه خبر؟ اوضاع چه خبر؟ چه
 کند و نیاز نیست که بپرسد.مى درون خود احساس

اینکه من گویم! نهگویی؟ اگر نگویى من مىگفت: بگویم چه کار کردى یا خودت میپیغمبر به او مى
کرد و آیم. رسول خدا صلّی الله و علیه و آله و سلّم به نفس خود نگاه مىکنم و مىروم آنجا خبر پیدا مىمى

بیند، دید، نه در خارج! آنچه را که شما انجام دادید در خود مىر خود مىآنچه را که شخص انجام داده است را د
گوید: شود. حواسمان را باید جمع کنیم! وقتى که مىشود و خیلى مسائل دیگر ایجاد مىوقت خیلى عالى مىآن

الأرض کند منتها الآن در آنجا این قضیه اتفاق افتاده است، امام که آنجا نرفته است حالا یا خودش برود یا طىّ 
که شما طوریلحظه، یک ثانیه، بلند شود برود در آنجا و یک نگاه کند و برگردد بهگوییم: یکسریع اصلًا مى

 طور نیست!نفهمى، اصلًا این
بطائنى شد که ظاهراً  حمزه أبى بن السّلام نشسته بود با یک نفر در مدینه صحبت از علىامام رضا علیه
تند: از آن رفیقت چه خبر داری؟ گفت: آمدم اینجا مریض بود. حضرت فرمودند: همین در رى بوده است. گف

ها به لرزه درآمد. الآن به درک واصل شد و جریانش مفصل است. ملائکه چنان گُرزى به سرش زدند که آسمان
 1کنی؟! حالا بخور!با امام مخالفت مى

اینکه رفته است در آنجا یا به فلان مَلَک گفته نهکند حضرت که این مطلب را الآن دارد به این بیان مى
دهد! رود و خبرش را به امام رضا مىبینیم! آن ملک مىاست برو در رى خبرش را براى من بیاور منتها ما نمى

گویند: امام وقت مىفهمیم و این چیزها را متوجه نیستیم! آنکنیم بالاتر از اینکه نمىما، فوقش این را تصور مى
اید! بزرگان این اینها را شما براى امام درآورده 2﴾ۡ  لُكُمۡ  مِّث ۡ  نُ إِلَّا بَشَرۡ  م غیب ندارد مثل بقیه! ﴿إِن نَّحعل

                                                      
 .58، ص 49؛ بحار الأنوار، ج 337، ص 4طالب علیهم السلام، ج . مناقب آل ابی 1
 :271، ص 7. امام شناسى، ج 11( آیه 14. سوره ابراهیم ) 2
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 اند!را گفته
دهد السّلام وقتى که الآن خبر مىها را ندارد امام علیهها را ندارد ولایت این حرفامام این حرف

ل شد، اجنه را که مأمور نکرد بروند براى او خبر بیاورند چون بطائنى مُرد و به درک واص حمزه ابى بن على
زند پس بدنش که نرفته و جن را هم که مأمور بدنش که در اینجا نشسته و با این شخص صحابى دارد حرف مى

 ۦءَاتِيكَ بِهِ ۡ  جِنِّ أَنَاۡ  مِّنَ ٱل ۡ  رِيتۡ  کشد ﴿قَالَ عِفنکرده است! چون جن هم برود و بیاید خیلى طول مى
تخت  کشد بخواهم برومیک نصف روز طول مى 1هِ لَقَوِيٌّ أَمِين﴾ۡ  لَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَ إِنِّي عَلَيۡ  قَب

کشد. با ماشین با روز طول مى روز، یک هم بخواهد برود رى و برگردد لابد دوبلقیس را بردارم و بیاورم. این
کشد، بالأخره این جن هم محدودیتى دارد. ملائکه طول مى چه سرعتى برود با طیاره برود؟! حتماً یک ساعت

را هم استخدام نکرد که بروند، گرچه آن استخدام ملائکه با آن شکل منافاتى با این مسئله ندارد. تا امام نگاه به 
کند وقتى کار نمىبیند که به درک واصل شد پس امام هیچحمزه را در وجود خود مىابی بن کند علىخود مى

طور شد یعنى به خودش نگاه کرد و به وجود خودش و به نفس خودش و به آن گوید: برادرت اینکه امام مى
که نفس احاطه دارد بر اعضاى طورىنفس ولایى خودش که محیط است و همه را دربردارد نگاه کرد. همان

ن، اگر این نفس من احاطه بر زبان من، بر أیدى من، بر أرجل من، بر أنامل من، بر اعضا و جوارح من، بر زبان م
من نداشت این مطالب را چطورى بیاید بیان کند؟! این زبان الآن فانى در ارادۀ نفس است و در تحت آن دارد 

 گردد.مى

 تمام عالم وجود در حکم اجزاء پیکر امام
حکم اجزاء پیکر  السّلام این است! تمام عالم وجود،امام ولایتش این است؛ الآن ولایت امام زمان علیه

أجسادُكُم فی الأجساد و أرواحُكُم فی الأرواحِ و أنفسُُكُم »امام را دارند. لذا در دعاى زیارت جامعه داریم: 

این است معنا، یعنى حقیقت تمام عالم در وجود امام ـ چه وجود مثالی و چه وجود ملکوتى و  2«فی النُّفوس
 مادى ـ در هردوى اینها منطوى هست.

 شود؟!زند چرا متأثر می: مثال سوزن که فرمودید خود امام دارد به خودش میتلمیذ

آید؟! خودتان هم درد را احساس شود دیگر، شما یک سوزن به خودتان بزنید آیا دردتان نمىاستاد: مى
                                                      

 «ما نیستیم مگر بشرى همانند شما.رسولان به آن قومى كه بعد از نوح آمده بودند گفتند:[ »]
 :110، ص 4. امام شناسى، ج 39( آیه 27. سوره نمل ) 1

از میان حضار مجلس عفریتى كه از طایفه جنّ بود گفت: چنان برآوردن تخت او قدرت دارم و در این امر طریق امانت »ترجمه: 
 «حاضر كنم.را نزدت سپارم كه قبل از آنكه تو از جایگاه خودت برخیزى آن مى

 .532المشهدی، ص . المزار الكبیر، ابن 2
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 کنید.می

 تأثر، لازمۀ عالم بقاء
 شود؟تلمیذ: چرا متأثار می

آید؟! تأثّرش هم همان آید خوشتان مىکند. شما که دردتان مىىآید و تأثّر هم پیدا ماستاد: دردش مى
که لازمۀ عالم بقاء درد طورىخاطر جامعیت بین بقاء و فناء است. لازمۀ عالم بقاء تأثر است هماناست. تأثّر به

لام در السّآید دیگر، امام علیهرسد آیا نباید دردش بیاید؟! دردش مىآمدن است. کسى که به مقام ولایت مى
آید چون آید. بله، ملائکه دردشان نمىعین حائزیت مقام جامعیت و ولایت، بشر است و بشر هم دردش مى

شوند؟! در قضیۀ کربلا ملائکه ناراحت نشدند؟! ملائکه از جنس مجردات هستند ولکن ملائکه ناراحت هم نمى
شوند شود ملائکه ناراحت مىاى مؤمن پیدا مىشوند؟! تألّماتى که برشود ناراحت نمىدر تألّماتى که پیدا می

واسطۀ قبض براى انسان حاصل است که بهحالا به امام کارى ندارد. ناراحت شدن به معناى آن احساس ألمى 
دانند یعنى همان طور! گرچه که آن مراتب را مىهم همینشود. حتماً لازم نیست چاقو به او بزنند، آنمى

اشورا آمدند و براى سیدالشهداء گریه کردند و همۀ آنها آمدند تااینکه حساب این لشگر اى که در روز عملائکه
دانستند که چه مراتبى و چه مقاماتى و چه درجاتى بر این قضیۀ کربلا و مسئلۀ یزید را برسند، همۀ آنها مى

دانستند ولى تألّم هم مى السّلام مترتب است. در عین اینکه آنهاعاشورا نسبت به سیدالشهداء و اصحابش علیهم
شد و اگر اش نمىکنند. بله، اگر امام حسین هیچ چیزیدارند، بالأخره تألّم یک امر طبیعى است و احساس مى

شدند، براى چه ناراحت شوند؟! خندید آنها هم ناراحت نمىآمد و مىزدند دردش نمىوقتی شمشیر بر او مى
هوش را دارند آمپول شود. شما ببینید یک آدم بید، اینکه ناراحت نمىهوش چاقو بزننوقتى مدام به یک آدم بی

بینید شوید که مىفهمد. وقتى شما ناراحت مىهوش است نمىاى که بیشوید. یک بچهزنند ناراحت نمیمى
شود. هوش است ناراحت نمىشود ولى وقتى که بیزند، پدر آن موقع ناراحت مىکند و داد مىدارد گریه مى

شود ولى آن ناراحتى در موقع بیند ناراحت مىبیند که حالش نامأنوس است و خون مىبله، از نظر اینکه مى
هایش را شود. اما وقتى که جیغشاءالله خوب میگوید: إنکند و میبینید دارد نگاه مىهوشی نیست. لذا مىبی

اى اند و هیچ مسئلهاند و درستش کردهخیه کردهکه تازه بشود درحالىبیند ناراحت مىبعد از به هوش آمدن مى
 شود.کند منتقل به پدر مىنیست. آن دردى که او احساس مى

 بیان علت لعن امام نسبت به دیگران
طور است و فرق ندارد. لذا خیلى از مسائل در اینجا با این صورت اش همینالسّلام هم مسئلهامام علیه

طور دارد:[ خدایا اینها را اینالسّلام و دعاى علقمه ]که به خدا عرضه میعلیهشود؛ قضیۀ امام صادق توجیه مى
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گردد. حالا نیازى نیست فقط گردد و به خود شخص برمىبکن و چه بکن! همۀ اینها همه به خود فرد برمى
دارى از حقیقت طور هستند! یک مقراجع به امام این را بگوییم، افرادی غیر از امام هم هستند که آنها هم همین

 کنند!رحمت در ایشان باشد وقتى احساس کنند راهى جز ازبین رفتن و مرگ نیست تقاضاى مرگ مى
گوید: خدایا مرگش  ـمى خیلی اتفاق افتاده است رود ـپدرى که فرزندش ناخلف است و راه خلاف مى

است که این پدر راحت شود بلکه خاطر این گوید: مرگش را برسان که دیگر نماند نه بهرا برسان! اینکه مى
تر باشد و در طرف سبکتر نباشد و بارش در آنبیشتر براى خودش است که زودتر بمیرد تا بارش سنگین

تر باشد! لذا پدر است و تقاضاى مرگ براى فرزند دهد حساب و کتابش سبکحساب و کتابى که دارد پس مى
 کند.هم مى

 اللهم صل علی محمد و آل محمد
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